
اصل مطلب

وقت نیم بسمل رسیده است
چند روزی اســـت که ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد 

دربار پادشاهی عربســـتان در کنسولگری این کشور در استانبول، تیتر 

رسانه‌ها و موضوع بحث محافل سیاسی جهان است. یکی از موضوعات 

حاشـــیه‌ای اما مهم این بحث نحوه ورود ایالات متحده آمریکا به ماجرا و 

تصمیم دونالد ترامپ درباره موضع آمریکا نســـبت به این اتفاق اســـت. 

اولین خبری که درخصوص این مســـاله در رسانه‌ها منتشر شد، این بود 

که آمریکا گفته حاضر نیســـت قرارداد پرسود یکصد میلیارد دلاری خود 

با ســـعودی را به خاطر چنین واقعه‌ای به هم بزند. در مورد این موضوع 

عطاءالله مهاجرانی، فعال سیاسی لندن نشین در توئیتر خود با تحلیلی 

کوتاه نســـبت به الگوی رفتاری آمریکا نظر داده و نوشته است: »آیت‌الله 

خامنه‌ای خطاب به پادشـــاهی سعودی گفتند: »آمریکا تا بتواند شما را 

می‌دوشـــد، شیرتان که تمام شد، هنگام ذبح می‌رسد. می‌گویند ترامپ 

برای بســـتن پرونده و حفظ MBS هزار میلیارد دلار خواسته است. وقت 

نیم‌بسمل رسیده است.«

افشانی به وزارت راه می‌رود؟
احمـــد امیرآبادی فراهانی، نماینده مـــردم قم در مجلس در گفت‌وگو با 

مهر از آخرین اخباری که به دستش رسیده گفته و نزدیک‌ترین گزینه‌ها 

برای وزارتخانه‌های چهارگانه دولت را معرفی کرده اســـت. امیرآبادی به 

مهر گفته است: »فرهاد دژپسند گزینه‌ای است که به احتمال زیاد برای 

وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی می‌شود. رضا رحمانی برای وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری هم برای وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی مطرح هستند. البته اگر قرار به معرفی شریعتمداری برای 

وزارت کار باشد، وی باید حتما از وزارت صمت استعفا دهد و بعد به مجلس 

برای وزارت کار معرفی شود. آقای آخوندی که هنوز تکلیف را روشن نکرده 

و نمی‌دانیم بالاخره اســـتعفا می‌دهد یا خیر، اما شنیده‌ها حاکی از آن 

است که قرار است آخوندی شهردار تهران شود و پیروز حناچی، معاون 

فعلی شـــهردار تهران برای وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شود. 

همچنین شنیده‌ایم که ممکن است محمدعلی افشانی، شهردار تهران 

برای وزارت راه و شهرســـازی به مجلس معرفی شود، چراکه وزرا مشمول 

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.« 

موافقان پیوستن به FATF در حالی نسبت به اعتمادزایی برای گروه ویژه 
اقدام مالی خوش‌بین هستند که پیش از ایران، برخی از کشورها همین راه 

را رفته‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند

ماجرای CFT و پاکستان

»هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های 

کارگروه FATF از لیست سیاه این کارگروه خارج شود.« این 

را »دیوید لویس«، دبیر اجرایی کارگروه FATF می‌گوید. او 

با تاکید بر اینکه انتظار دارد ایران اســـتثناهایی را که برای 

گروه‌های مشـــخصی در نظر گرفته است بردارد، توضیح 

می‌دهد که گروه ویژه اقدام مالی نمی‌تواند هیچ کشوری را 

وادار به داد و ستد با کشور دیگری کند، اما می‌تواند نشان 

دهد که آیا این کشـــور، محل امنی برای سرمایه‌گذاری و 

کسب‌وکار است یا خیر. 

اظهارات لویس در حالی است که موافقان الحاق ایران به 

FATF اعتقاد دارند با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی 

مشـــکلات حل شده و ایران از لیست سیاه خارج می‌شود. 

مخالفـــان اما در این‌باره نظر متفاوتـــی دارند و می‌گویند 

مشکلات بانکی ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر نوع مواجهه 

آمریکا با تهران قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، از این منظر حتی 

اگر ایران به همه کنوانســـیون‌های مورد توصیه گروه ویژه 

اقدام مالی ملحق شود و همه توصیه‌های آن را نیز به اجرا 

بگـــذارد، باز هم تحریم‌های ثانویه آمریکا راه را بر مبادلات 

 FATF بانکی با ایران خواهد بست و این مانعی نیست که با

رفع شود. مضاف بر آنکه ریاست دستیار وزارت خزانه‌داری 

 FATF آمریکا - به‌عنوان مسئول اصلی اجرای تحریم‌ها- بر

به احتمال زیاد خواسته‌های این نهاد بین دولی از ایران را 

تحت تاثیر قرار داده و فراتر از آن اطلاعات مالی کشـــور را 

در اختیار آمریکا قرار خواهد داد. 

مجادله موافقان و مخالفان FATF حالا با اظهارات لویس 

وارد فاز جدیدی شـــده و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، 

لحن مســـئولان این نهاد هم بعد از اطمینان از آغاز فرآیند 

تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها، نسبت به قبل 

صراحت بیشتری به خود گرفته است. 

در چنیـــن فضایی که به نظر می‌رســـد هیچ یک از طرفین 

این مناقشه یارای متقاعد کردن دیگری را ندارند، ارجاع به 

تجربه‌های بین‌المللی درباره مسیری که ایران اجرای آن را 

آغاز کرده، بد نباشد. اگرچه در چنین فضایی شاید بیشتر 

توجه‌ها به کره شمالی معطوف شود، اما در این رابطه شاید 

بتوان به پاکستان هم به‌عنوان یکی از شبیه‌ترین کشورها 

به ایران در مواجهه با FATF نگریســـت؛ کشوری که پیش 

از ایران در کنار کشـــورهایی چون ترکمنستان و ازبکستان 

در لیســـت سیاه قرار داشت و ایران تازه در سال 2009 به 

آنها ملحق شـــد. گروه ویژه اقدام مالی در سال 2012 در 

آخرین به‌روز‌رسانی دستورالعمل‌های خود، میزان پیشرفت 

کشورهای مختلف در اجرای این دستورالعمل‌ها را بررسی 

و درنتیجه این بررســـی‌ها، کشورهای مختلف را بر مبنای 

میزان توفیق در اجرای این دســـتورالعمل‌ها به سه دسته 

تقسیم کرد؛ دسته نخســـت که بیشترین سطح انطباق با 

دستورالعمل‌های FATF را داشـــته‌اند. دسته دوم که در 

حال تطبیق با اســـتانداردهای مشخص‌شده از سوی این 

نهاد هســـتند و گروه ســـوم که با این گروه همکاری کافی 

نداشـــته‌اند و درنتیجه از آنها به‌عنوان کشـــورهای دارای 

ریسک بالا یاد می‌شـــود. اگر لیست سیاه را همین دسته 

ســـوم بدانیم، باید بگوییم FATF این کشورها را نیز به دو 

دسته تقسیم‌ کرده؛ دو دسته‌ای که عبارتند از کشورهایی 

که علیه آنها »اقدام متقابل« انجام نمی‌شود و کشورهایی 

که علاوه‌بر حضور در لیست سیاه، هدف اقدامات متقابل 

نیز قرار دارند. 

در این میان پاکستان از جمله کشورهایی به شمار می‌آید که 

با اجرای استانداردهای تعیین‌شده از سوی این نهاد تلاش 

زیادی به خرج داد تا از لیست سیاه خارج شود. تلاش‌های 

چندساله پاکســـتان اما ثمر چندانی نداشت و این کشور 

به‌رغم آنکه در ســـال‌های گذشته به تمامی خواسته‌های 

FATF عمل کرده، همچنان در لیست کشورهای با ریسک 

بالای اقتصادی قرار دارد؛ لیســـتی کـــه مبادلات بانکی 

کشورهای حاضر در آن به هیچ روی وضعیت نرمال نداشته 

و عملا برای آنها آش همان آش است و کاسه همان کاسه. 

جمهوری اســـامی ایران که از ســـال 2009 در بدترین 

جای FATF یعنی میان کشـــورهای دارای ریســـک بالای 

پیشنهادهای سرمایه‌گذاری و دسته شامل اقدامات تقابلی 

قرار داشت هم در سال 2016 )تیرماه 95( و به دنبال اجرای 

پاره‌ای از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی – به‌طور مشخص 

تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم- از این لیست 

به حالت تعلیق درآمد و به کشورهای دارای ریسک بالایی 

که علیه آنها »اقدام متقابل« صورت نمی‌گیرد، ملحق شد؛ 

مجموعه‌ای که پاکستان یکی از اعضای آن است. 

سرنوشت پاکستان اما چشم‌انداز چندان روشنی را در مقابل 

ایـــران قرار نمی‌دهد و نگرانی‌ها بابت عدم تغییر جدی در 

وضع موجود را نیز تا حد زیادی تشـــدید می‌کند. علاوه‌بر 

آن واقعیت از این قرار اســـت که ایران تنها در سال 2016 

از اقدامات متقابل معاف و این تعلیق سه‌مرتبه تمدید شده 

است و در چنین شرایطی اساسا خروج از لیست کشورهای 

دارای ریســـک بالا و اقدامات تقابلی )همان لیست سیاه( 

مطرح نبوده و نیســـت. از این رو باید گفت طرح موضوع 

حضور ایران در فهرست خاکســـتری ادعایی خلاف واقع 

است. دکتر مجید شاکری، کارشناس اقتصاد سیاسی هم 

در این‌باره می‌گوید: »مـــردم تصور می‌کنند اگر تعهدات 

FATF کامل انجام شود، منجر به خروج نام ایران از لیست 

ســـیاه خواهد شد، اما این موضوع صحت ندارد.« شاکری 

توضیـــح می‌دهد: »در جایی گفته نشـــده که اگر تمامی 

تعهدات را اجرایی کنیم، اتوماتیک از بیانیه عمومی خارج 

می‌شویم، بلکه در بیانیه بوسان نوشته شده که بعد از انجام 

تعهدات اجرایی باید مجمع عمومی تصمیم‌گیری کند، که 

خب این تصمیم می‌تواند نگه داشـــتن ایران در فهرست، 

انجام تعهدات بیشتر توسط ایران و... باشد.« 

ضرورت‌های تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی 3-2. نقش پیام‌رسانی از اسلام بین تمام بشریت

همان‌طور که انسان مسلمان باید با حرف و عمل خود، زمینه‌ساز 

جلب دل‌های سایر انسان‌ها به‌سوی دین الهی شود، یک ملت 

مسلمان نیز باید با عینیت‌بخشیدن به ‌اندیشه‌های اسلامی در روابط 

اجتماعی خود، الگویی جاذبه‌دار را در معرض دید سایر ملل قرار دهد 

تا زمینه برای گرایش به آخرین دین الهی را فراهم کند. بدیهی است 

عملی‌سازی و عینیت‌بخشیدن به کارایی دین اسلام در پاسخگویی به 

همه نیازهای فردی و اجتماعی، مستلزم مقدماتی است که یکی از آنها 

داشتن نقشه‌ای جامع برای همه بخش‌های یک کشور است؛ نقشه‌ای 

که می‌توان از آن به‌عنوان الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی یاد کرد. 

4-2. بهره‌گیری از علم و تجربه بشـــری و مصون ماندن از 

آفات کاستی‌های علوم، فناوری و تجربه‌های سایر جوامع.

راهبردها  انتخاب  در  چه  و  الگو  تدوین  در  چه  شک  بدون 

و تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، ما نیازمند مراجعه به علم، 

هستیم.  جوامع  و  ملل  سایر  از  بشری  تجربه‌های  و  فناوری 

لیکن هرگونه بهره‌برداری از علم، فناوری و تجربه‌های گوناگون 

گونه  این  بومی‌سازی  و  ناخالصی‌ها  زدودن  مستلزم  بشری، 

از ناحیه  تا  نیازهای جامعه اسلامی است،  با  ابزارها متناسب 

این عوامل، اعتقادات، ارزش‌های غلط و ناهماهنگ با جوامع 

ماست،  فرهنگ  برای  مخرب  بسیار  ثار  آ دارای  که  اسلامی 

نشویم.  خسران  دچار  رهگذر  این  از  و  نشده  ما  جامعه   وارد 

یکی از آثار مهم طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی شفاف شدن 

اهمیت این‌گونه مباحث و مشخص کردن مرز ظرفیت‌های مثبت 

علوم، فناوری‌ها و تجربه‌ها با نقاط آسیب‌رسان آنها به جامعه ماست.

5-2. حفظ هویت فرهنگی جامعه 

در مقابله با فرآیندهای جهانی‌سازی

درک و دریافت این معنا که هر نوع اندیشه، علم، فناوری، کالای 

صنعتی که محصول مداخله ذهن انسان‌هاست، کم و بیش حامل 

بخش‌هایی از اعتقادات و ارزش‌های فرهنگ مبدأ آن است از یک‌طرف 

و توجه به افزایش سرعت مبادلات اطلاعاتی، علمی، فنی و کالایی 

بین جوامع مختلف، خطر بی‌رنگ شدن هویت فرهنگی ملل مختلف 

را متوجه همه کشورهای جهان کرده است. 

بدیهی است برای کشوری که می‌خواهد رسالت اسلامی خویش را 

برای اعتلای کلمه الله به کار گیرد، حفظ و تقویت هویت اسلامی از 

ضروریات اولیه ادای این وظیفه خطیر بوده و مقاومت در مقابل فرآیند 

جهانی‌سازی از اولویت بالایی برخوردار است، از این رو، داشتن الگوی 

توسعه مبتنی‌بر مبانی معرفت‌شناسی اسلامی از نیازهای قطعی است 

تا با اتکا به آن بتوان در مقابله با این امواج گسترده مقاومت کرد.

 6-2. مقابله آگاهانه در تهاجم فرهنگی و جنگ 

نرم دشمن

از آنجا که دشمن با مطالعه و تجربه خود دریافته است که بزرگ‌ترین 

مزیت نظام جمهوری اسلامی در داشتن فرهنگ اصیل اسلامی 

است، قرائن قطعی حاکی از تلاش آگاهانه و مدیریت‌شده استکبار 

جهانی برای تخریب نقاط کلیدی فرهنگ اسلامی ماست. بدیهی 

است که در این جنگ تمام‌عیار فرهنگی نباید مدیریت جامعه 

اسلامی با رویکرد انفعالی صرفا در محدوده مبارزه با آثار و پیامدهای 

جنگ نرم دشمن حرکت کند، بلکه لازم است ضمن مقابله با 

تهاجمات دشمن، طرح جامعی برای استحکام فکری، بینشی و 

رفتاری نسل‌های جدید، به همراه چارچوبی تئوریک برای مقابله 

با دشمن داشته باشیم.الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی در عمل 

می‌تواند با ایجاد امیدواری در اقشار مختلف به‌ویژه نخبگان جوان 

ضامن استحکام فرهنگی جامعه شود و روحیه کار و تلاش مضاعف 

را به نیروهای فرهنگی جامعه تزریق کند.

3. آثار و فواید جانبی داشتن الگوی پیشرفت

1-3. سرعت بخشیدن به روند توسعه و پیشرفت 

کشور

در طول 33 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد این 

معنا بوده‌ایم که با استقرار دولت‌های مختلف و داشتن بینش و تحلیلی 

متفاوت از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌های قبلی، تغییراتی وسیع در 

نوع سیاست‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌های این دولت‌ها به وجود می‌آید. 

این تغییرات در بسیاری از موارد عامل از دست رفتن تجربه‌های 

تمرکزیافته در نیروی انسانی، رها کردن بعضی از طرح‌های قبلی، 

کم‌رنگ شدن اهمیت برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و اقدام در چارچوب 

برنامه، عدم شکل‌گیری سازوکارهای علمی ارزیابی، ایجاد تنش‌های 

سیاسی، افزایش مشکلات اقتصادی و بعضا عامل تخریب‌های 

فرهنگی شده است. به عبارتی، وجود الگوهای متفاوت پیشرفت 

براساس تحلیل‌های جناح‌های سیاسی و بعضا گرایش‌ها و تجربیات 

فردی، جامعه را با خسارت‌ها و عدم ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌ها 

روبه‌رو ساخته است. وجود الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی و البته 

استقرار آن در ذهن اکثریت مدیران و نخبگان و نهادینه کردن آن در 

افکار عمومی، می‌تواند دامنه این اختلاف‌نظرها و تفاوت بینش‌ها را 

کاهش داده و نوعی ثبات در سیاست‌ها و قوانین ایجاد کند و از این 

طریق به سرعت پیشرفت کشور بیفزاید. 

2-3. افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های  علمی- آموزشی

در کشور ما به واسطه وجود درآمدهای نفتی و دلسوزی موجود در 

مدیران ارشد اجرایی و البته انگیزه قوی و افراطی مدرک‌گرایی در مردم، 

توجه زیادی به گسترش کمی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی 

شده است، اما در ایجاد بسیاری از رشته‌ها و به‌خصوص موضوعات 

و مباحثی که در محتوای آموزشی آنها وجود دارد، ارتباط زیادی با 

نیازهای بومی و منطبق با واقعیت‌ها و مزیت‌های جامعه ایران نیست. 

امید می‌رود با تدوین این الگوی پیشرفت بومی، مبنایی برای پایش 

این رشته‌ها و به‌ویژه محتوای آموزشی آنها فراهم شود. 

3-3. ایجاد تعامل و وحدت عملی بین سه قطب نخبگانی کشور

در همه کشورهای جهان ارتباط وثیقی بین مراکز پژوهشی و 

دانشگاهی با مدیران اجرایی وجود دارد و این تعامل از یک‌طرف 

زمینه‌ساز رشد علمی مدیران اجرایی و تزریق نوآوری‌های جدید در 

عرصه‌های مدیریتی بوده و از طرف دیگر، عامل درک واقعیت‌های 

جامعه از طریق اساتید دانشگاه‌ها و محققان مراکز پژوهشی است 

تا از این طریق فارغ‌التحصیلان کارآمدی برای جامعه تربیت شود. 

متاسفانه به دلایل تاریخی این پیوند در محیط ایران برقرار نشده است 

و به راحتی نمی‌توان مدعی شد توسعه دانشگاه‌ها عاملی برای توسعه 

و پیشرفت کشور است. از طرف دیگر حوزه‌های علمیه خود نیز به 

واسطه دوری چند صدساله از حاکمیت و کشورداری، مطالب خود را 

در قالب‌های کلی بدون راهگشایی عملی مطرح می‌سازند. نتیجه این 

معضلات، پیوند بسیار گسسته و ضعیف بین این سه قطب نخبگانی 

کشور شده است.

4-3. جبران نسبی آثار تفکیک علوم و تخصص‌ها در کنار 

عدم ثبات و رشد مدیریت‌های اجرایی

اگر قرار است از مجموع عملکرد همه سازمان‌ها و نهادهای کشور در 

زمینه رشد اقتصادی، توسعه سیاسی، گسترش فعالیت‌های اجتماعی، 

فعالیت‌های فرهنگی، رشد اخلاق و ارتقای معنویت جامعه حاصل 

شود، باید پذیرفت که همه سازمان‌ها در مرحله اتخاذ راهبردها و 

خط‌مشی‌های اجرایی، ضمن تعقیب هدف اصلی و سازمانی خویش 

بتوانند پیامدها و آثار این راهبردها و خط‌مشی‌ها را در سایر ابعاد 

جامعه مورد ارزیابی قرار دهند و اگر لازم است اصلاح کنند. تحقق 

چنین امری، وجود تخصص‌های مختلف و متناسب را در کنار مدیران 

اصلی طلب می‌کند و لازم است مدیریت‌ها از مدیریت‌های فردی 

به مدیریت‌های جمعی و تعامل‌کننده با نخبگان رشته‌های مختلف 

تبدیل شوند.

از الگوی پیشرفت این انتظار وجود دارد که با تنظیم چگونگی پیوند 

علوم و تخصص‌ها در نظام تصمیم‌گیری جامعه و اعمال مدیریت 

براساس برنامه‌های پیشرفت از قبل مطالعه‌شده، بتواند ثبات 

سیاست‌ها و ثبات نسبی مدیریت‌ها را فراهم سازد. داشتن الگوی 

پیشرفت در کلان کشور و انتقال تدریجی این الگو به الگوهای زیرین 

خود در سطح وزارتخانه‌ها، استان‌ها و مناطق، موجب احساس نیاز 

تخصص‌های مختلف به یکدیگر و رشد نگرش سیستمی در اداره 

جامعه خواهد شد و بخشی از این آثار مخرب کاهش می‌یابد.

5-3. دســـتیابی بـــه چارچوبی برای کاهش آســـیب‌های 

تصمیم‌گیری‌های فعلی

گرچه به واسطه پیچیدگی مباحث نظری ممکن است تدوین جزئیات 

الگوی پیشرفت سال‌های زیادی به درازا بکشد، اما اگر تدوین‌کنندگان 

این طرح بتوانند با پیش‌بینی تمهیداتی، همه تصمیم‌گیرندگان و 

سیاستگذاران بخش‌های مختلف را درگیر مباحث نظری طراحی این 

الگو کنند، عملا با اصلاح نظام فکری و بینشی آنها و انتقال اصول 

حاکم بر تدوین الگوی پیشرفت، موجب اصلاح تصمیمات مهم فعلی 

آنها هم خواهد شد. 

6-3. افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی و پژوهشی

روشن نبودن خلأهای نظری، شفاف نبودن اولویت‌های موضوعی و 

مشخص نبودن مزیت‌های بلندمدت جامعه در عرصه‌های اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی موجب شده است بسیاری از هزینه‌های انسانی 

و مالی که صرف انجام آموزش عالی پژوهش‌های مختلف می‌شود، 

نتواند نتایج این آموزش‌ها و پژوهش‌ها را وارد فضای تصمیم‌گیری 

کند. یکی از آثار و برکات فرآیند تدوین طراحی الگو، شفاف‌سازی این 

نوع خلأها و روشن شدن مزیت‌های بلندمدت جامعه در بخش‌های 

مختلف از جمله بخش‌های اقتصادی و فرهنگی خواهد بود و زمینه 

رشد کیفی فعالیت‌های پژوهشی حوزه و دانشگاه را فراهم می‌سازد. 

7-3. کاهش روند مهاجرت مغزها از کشور

یکی از مجموعه عوامل موثر در مهاجرت مغزها، عدم قدرت پیش‌بینی 

نیازهای علمی کشور و هدایت تحصیلی اشتباه و ناقص نخبگان جامعه 

است، به‌طوری‌که هم‌اکنون نیز متأثر از فرهنگ غلط شکل‌گرفته 

در 150 سال اخیر، همچنان اکثریت استعدادهای درخشان به 

رشته‌های فنی و مهندسی و پزشکی هدایت می‌شوند، این در حالی 

است که جامعه اسلامی ما درگیر پیچیده‌ترین مباحث علمی در حوزه 

علوم انسانی است. انتظار می‌رود با شروع و تداوم و گسترش روند 

فرآیند طراحی الگو، اصلاح چشم‌انداز، کیفیت‌بخشی به فرآیندهای 

برنامه‌ریزی در کشور، جریان هدایت نخبگان جامعه شکل منطقی 

خود را پیدا کرده و این افراد بتوانند با پیش‌بینی جایگاه خود، نسبت 

به حضور موثر در سازندگی کشور خویش اقدام کنند. 

8-3. کاهش آثـــار مخرب حلقه تعاملی سیاســـت‌ورزی، 

مردم‌سالاری و درآمدهای نفتی با الگوی غربی

مساله سیاست‌ورزی، مردم‌سالاری، درآمد نفتی و وجود الگوهای غربی 

می‌تواند در روند سازندگی کشور، فرصت تلقی شود، مشروط بر آنکه 

مدیریت هدایتگر پیشرفت کشور بتواند در راستای تحقق همزمان 

پیشرفت مادی و رشد اخلاق و معنویت جامعه از آنها بهره‌برداری 

کند. در جامعه اسلامی ما پاسخگویی به نیازهای مردم و حفظ رابطه 

عاطفی و احساسی آنها با کلیت نظام، موضوع بسیار مهمی است. 

در چنین شرایطی عملکرد مدیریت فرهنگ عمومی در تعادل‌بخشی 

خواسته‌های اکثریت مردم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و آن‌قدر 

باید قوی و توانمند باشد که علاوه‌بر اصلاح کاستی‌های گذشته، آثار 

مخرب حاصل از تعامل اجتناب‌ناپذیر با فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگی 

مدیریت‌شده غرب را اصلاح کند، در غیر این صورت وقتی مدیران 

برای جلب توجه و دریافت رأی مردم به خواسته‌های اکثریت مراجعه 

می‌کنند، به چیزی جز تامین نیازهای مادی و رفاهی نمی‌رسند.

9-3. رفتن به سمت نقطه تعادل مردم‌سالاری و حاکمیت 

ارزش‌های اسلامی

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین امتیاز نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای 

حاکمیت ارزش‌های معنوی و اخلاقی تبیین‌شده از سوی آخرین 

دین الهی همراه با مشارکت سازمان‌یافته مردم در اداره امور کشور 

است. تحقق عملی این امتیاز و مزیت نظام جمهوری اسلامی به 

شرطی فراهم می‌شود که بتوان اثبات کرد در روند تحولات کشور، 

نسل جدید به‌ویژه اقشار تحصیلکرده، بیش از پیش در پی استقرار 

ارزش‌های اسلامی هستند. شکل‌گیری چنین فرآیندی در تحولات 

فرهنگی کشور در گرو استقرار مدیریت راهبردی فرهنگی است؛ به 

این معنا که با توجه به سرعت تحولات علمی، فنی، سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی جامعه شاهد آن باشیم که تمامی ‌سازمان‌های عضو این 

نظام‌ها در فرآیند تحولات خود، همزمان با تعقیب اهداف خاص 

خویش تلاش کنند در استقرار ارزش‌های معنوی و اخلاقی برآمده 

از دین الهی، مشارکتی فعال و سازنده داشته باشند. همه مدیران 

باید سبکی از مدیریت و رهبری سازمانی را اعمال کنند که اهداف 

 زیر را همزمان مدنظر قرار دهند و حداکثر بازدهی را داشته باشند.

بنابراین رفتن به سمت نقطه تعادلی حفظ مردم‌سالاری درعین 

حاکمیت ارزش‌های اسلامی مستلزم وجود سه خصوصیت غالب در 

رفتار مدیران نظام است که عبارتند از:

بالاترین اثربخشی و بهره‌وری را در تحقق اهداف سازمانی خود داشته 

باشند.در نحوه دستیابی به حداکثر اثربخشی و بهره‌وری، بیشترین 

کمک را به استقرار احکام، قوانین و ارزش‌های متعالی اسلامی داشته 

باشند.در فضایی از تعاون و همکاری، بیشترین کمک و مساعدت را 

برای موفقیت سایر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی 

انجام دهند. و این موارد عملی نمی‌شود مگر با وجود 

یک الگوی جامع پیشرفت برای راهنمایی تصمیمات 

مهم مدیریتی.

10-3. نجات ســـرمایه‌های علمی تاریخی از 

نابودی

غرب‌گرایی افراطی در بخشی از نخبگان ایرانی در 

طول 200 سال اخیر موجب شده بسیاری از ما 

ایرانیان با شیفتگی افراطی نسبت به فرهنگ غرب، از 

مجموعه‌های وسیعی از سرمایه‌های علمی و تجربی 

تمدنی خویش غافل شویم؛ سرمایه‌های علمی که 

در رشته‌های پزشکی، معماری، فلسفه، عرفانی و... 

داشته‌ایم و بزرگ‌ترین امتیاز آن که پیوند طبیعی 

آموزه‌های دینی با دستاوردهای علمی بشر بوده است 

را به فراموشی بسپاریم. 

یکی از آثار پربرکت تدوین الگوی پیشرفت اسلامی و 

ایرانی، احساس نیاز به بهره‌برداری از این ذخایر علمی و تمدنی است، 

چراکه بسیاری از آنها تجلی عینی اقداماتی است که می‌تواند نیازهای 

روحی، روانی و جسمی انسان را همزمان پاسخگو باشد.

11-3. تسریع در روند انطباق حوزه با دانشگاه

ضرورت هماهنگ‌سازی کامل دو نهاد حوزه و دانشگاه با یکدیگر 

از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاش برای دستیابی به الگوی 

پیشرفت، دریافت این واقعیت را تسریع می‌بخشد و به اقدامات جسته 

و گریخته‌ای که برای ایجاد مراکزی از این دست شده است سامان 

می‌دهد. برای اداره جامعه اسلامی نیز این درک ایجاد خواهد شد که 

برای سازندگی جامعه اسلامی، باید همه مدیران در همه بخش‌های 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... یک دوره کامل جامعه‌شناسی 

اسلامی و معرفت‌شناسی الهی را دریافت کنند تا بتوانند چنین 

الگویی را پیاده کنند.

نتیجه‌گیری

دسترسی به مجموعه آثار و فواید تدوین الگوی پیشرفت تا اندازه زیادی 

تابع فرآیند دستیابی به الگوی پیشرفت است. پیشنهاد می‌شود مراحل 

زیر برای فرآیند دستیابی به الگوی پیشرفت مدنظر قرار داده شود:

در هر وزارتخانه، استانداری، دانشگاه و حوزه علمیه یک هسته فکری 

برای مشارکت در این امر تشکیل شود.در هسته مرکزی از حاصل 

مطالعات قبلی و موجود، اصولی به‌عنوان اصول حاکم بر محتوای 

الگوی پیشرفت استخراج و خواسته شود نسبت به آنها اعلام نظر 

کنند. تعدادی مدرس برای آموزش اعضای این هسته‌های فکری 

پیش‌بینی شود و با برگزاری کارگاه آموزشی کوتاه‌مدت، ذهن آنها 

درگیر محتوای الگو شود. از آنها خواسته شود متناسب با موقعیت 

سازمان و محیط خود، الگویی برای پیشرفت سازمان یا منطقه خود 

ذیل اصول حاکم بر الگوی پیشرفت کشور تهیه کنند، برای مثال 

هر دانشگاه الگوی مورد نظر خود را برای توسعه و تحول درونی 

خود دانشگاه ذیل اصول حاکم بر الگوی پیشرفت کشور تهیه کند.

با پیش‌بینی ستادی در مرکز سعی شود به صورت رفت و برگشتی 

با پاسخ به سوالات آنها، روند کار ادامه پیدا کند.با چنین فرآیندی 

تعداد زیادی از مدیران، حوزویان و دانشگاهیان با تعامل با یکدیگر 

درگیر حل مسائل و مشکلات محیط خاص خود شده‌اند که باید ذیل 

یک چارچوب منطقی و اصول و مبانی برگرفته از اندیشه اسلامی 

باشد و آثار و فواید برشمرده شده نمود پیدا خواهد کرد و مهم‌تر 

از همه، گفتمان اسلامی و انقلابی از درون هسته مرکزی به بدنه 

نخبگان سراسر کشور گسترش می‌یابد و نقاط مثبت و منفی فرهنگی 

جامعه شفاف‌تر خواهد شد. 
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محمد جعفری
روزنامه‌نگار

استاد گرانقدر 

از طرف شیرازیان

جناب آقای دکتر امیر خواجه‌زاده

ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 

خبر مســـرت‌بخش انتصاب شایســـته 

حضرتعالی را به این ســـمت که بیانگر 

تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌های 

برجسته شـــما در صحنه‌های خدمت 

صادقانـــه اســـت، به شـــما و خانواده 

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد دامغان 

صمیمانـــه تبریـــک و تهنیـــت عرض 

می‌نمایم. بی‌شک مدیریت تاثیرگذار، 

توانمند، توام با تجارب برجســـته و گرانقـــدر جنابعالی، ارتقای این 

مجموعه عظیم را فراهم خواهد نمود.


